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ــم ناروا و نگاه نادرستي است كه پاييز متهم ترين فصل  رس
ــط هاي طبيعت همگي زيبا و به جا  ــال است! قبض و بس س
ــد. جهاني كه نفس نفس تازه  ــرت آفرين و درس آموزن و عب
مي شود، دعوت و صلاي عام به نوشدن است و پاييز فصلي نو 

از طبيعت است؛ فصلي زيبا، حتي ديدني ترين فصل!
بي خبر از نو شدن اندر بقا ــا  هر نفس نو مي شود دنيا و م
مستمري مي نمايد در جسد عمر هم چون جوي نونو مي رسد 

ــد و معرفت كردگار!  ــاي زرد پاييزي عبرت روزگارن برگ ه
ــنامه ي پاييز است و عرياني رسم وارستگان و  عرياني، شناس

از خويش رستگان كه:
در شطّ حادثات برون آي از لباس

كاوّل برهنگي است كه شرط شناگري است
ــوي، بهار است. پس در  فرقي نمي كند؛ هر وقت تو تازه ش
ــد؛ شيوه ي شيريني است كه همه ي  پاييز مي توان بهارانه ش
معلمان مي دانند و مي آموزانند. پاييز براي معلمان بهار است، 
ــان را در مهر مي جويند و چه  همه ي معلمان خورشيدهايش
تعبير و تفسير و تصوير بديعي؛ مهرماه؛ مهر و ماه و مهرباني 

همه در اين فصل و با اين فصل آغاز مي شوند.
پاييز و مهر، نوروز آموزش وپرورش اند؛ شروع شكوه مند بهارانگي 
جان ها، فصل تبسّم درهاي بسته ي مدرسه، فصل گشودن پلك 
كلاس، پايان رخوت ميز و نيمكت ها، طليعه ي مطالعه و تپش 

ــوزان و دانش جويان، و مگر  ــان و روح دانش آم پنجره هاي ج
همه ي اين ها زيبا و تماشايي و ديدني نيستند!

كدام منظره در قاب هستي از اين زيباتر است؟ كدام صفحه 
اين گيرايي و گرمي را دارد؟

با اين همه، پاييز براي همگان يك سان نيست؛ همان گونه كه 
عيد و نوروز براي همه يك گونه احساس و تصوير نمي سازد.

ــي تازه و دل پذير است كه به اين آيت خدا  پاييز براي كس
اقتدا كرده باشد كه: يسئلهُ مَنْ في السّموات و الارض كُلَ يوم 
هُوَ في شأن (رحمن/ 29). اين شأن تازه را اگر بيابيم، پاييزِ ما، 
ــأن تازه يا آفرينش تازه مي يابد. شأن تازه منشوري است  ش
چند ضلعي و چند جلوه اي، كه بايد همه ي اضلاع و ابعاد آن 

در ما تجلّي و عينيت بيابد.

ــت؛ منشِ ما  ــت، شـأن منشي اس ــأن تازه ي نخس 1. ش
نخستين درس ماست؛ نخستين صفحه ي كتاب وجود ماست 
كه دانش آموزان مي خوانند؛ چگونه نگاه مي كنيم، چگونه اخم 
مي كنيم، به چه شكل لبخند مي زنيم، چگونه در كلاس قدم 
ــينيم، چگونه حرف مي زنيم و حتي  مي زنيم، چگونه مي نش
چگونه سكوت مي كنيم؛ همه تصوير منش و شخصيت ماست. 
ــت. وقتي پلك  ــم، درس اوّل وجود و حضور اوس ــش معل من
مي گشاييم، منش ما از پشت وجود ما در چشم هايمان تموّج 


